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جایگاه فرهنگ بومی ...
به بهانه روز جهانی زبان مادری

گزارش ثبت گویش استرآبادی 
در فهرست میراث معنوی کشور

روز دوم اسفندماه )21فوریه( از طرف سازمان جهانی یونسکو به عنوان روز جهانی زبان 
سال  در  یونسکو  عمومی  کنفرانس  در  روز  این  نام گذاری  است.  شده  نام گذاری  مادری 
روز  این  نام گذاری  شده  است.  انجام  فرهنگی  و  زبانی  تنوع  به  کمک  به  منظور   1999
اگرچه به یادبود دانشجویان کشته شده در بنگلادش صورت گرفت، اما امروزه به عنوان 
یک روز جهانی برای یادآوری اهميت حفظ زبان ها و گویش های در خطر فراموشی است.

مانند  زبان ها  است.  آنان  هویّت  نماینده ی  و  گویشوران  فرهنگ  دهنده ی  بازتاب  زبان، 
موجودات زنده ای هستند که در طول زمان شکل می گيرند، رفته رفته کامل تر می شوند و 
زمانی هم به دليل عدم استفاده از طرف گویشوران، یا از بين رفتن در کنار گونه های زبانی 
پرکاربردتر، می ميرند. مرگ زبان های بومی یک منطقه، اغلب با از بين رفتن فرهنگ ها 
و سنت های بومی آن منطقه همراه است. گفته می شود حدود هفت هزار گونه ی زبانی 
در دنيا شناخته  شده که بسياری از آن ها در حال نابودی کامل هستند. این روند نابودی 

برای زبان های بومی که خط و نوشتار ندارند، سرعت بيشتری دارد. 
سازمان ملل متحد، برای حفظ گوناگونی های زبانی و تنوع فرهنگی، سال 2008 را »سال 
جهانی زبان ها« ناميد. هرساله هم زمان با »روز جهانی زبان مادری« )21فوریه( مراسمی 
منطقه ای  برنامه های  که  می شود  برگزار  دنيا  سراسر  کشورهای  در  یونسکو  طرف  از 
معرفی می کنند.  فراموشی  در خطر  گونه های  و  زبانی  تنوع  برای حفظ  را  ملی خود  و 
امروزه بسياری از کشورها، به منظور حفظ زبان ها و گویش های بومی منطقه به کمک 
زبان شناسان متخصص در گویش شناسی و صاحب نظران ادبيات و تاریخ و فرهنگ مردم، 
به نوعی  تا  می کنند  اقدام  منطقه  معنوی  ميراث   به عنوان  گویش ها  و  زبان ها  ثبت  به 
تاریخ و فرهنگ و سنت های بومی خود را از خطر نابودی در امان بدارند. زیرا جامعه ی 
بی هویت مانند ظرفی خالی برای پر شدن از هر نوع هویت و تفکر بيگانه است و به  مرور 

زمان، استقلال و ارزش های آن جامعه را از بين می برد.

مرضيه عبداللهی ميان آباد*

*دانش آموخته ی 
زبان شناسی همگانی
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زبان مادری از منظر زبان شناسی
دکتر خانلری در کتاب »تاریخ زبان فارسی«، زبان را این گونه تعریف می کند: »زبان مجموعه ای از 
نشانه ها یا دلالت های وضعی است که از روی قصد، میان افراد بشر برای القای اندیشه یا فرمان یا 

خبری، از ذهنی به ذهن دیگر به کار می رود«.
زبان، ابزاری برای انتقال تفکر، و نیز مهم ترین ابزار ارتباط جوامع انسانی است. قدرت تکلم، 
ویژگی منحصر بفردی است که در وجود انسان به ودیعه گذاشته شده  است. در علم زبان شناسی 
نوین نظریات گوناگونی برای توضیح این ویژگی و تبیین کارکردهای آن بیان شده است. نوآم 
چامسکی1 ، بنیان گذار مکتب »زبان شناسی زایشی«، معتقد است که »قدرت تکلم« از ویژگی های 
منحصر به انسان است که به صورت فطری در او نهاده شده، او همچنین معتقد است که  ذهن به 
طور طبیعی از »دستور جهانی زبان« که نوعی دانش فطری است، برای فراگیری و تسلط بر یک 
زبان، استفاده می کند. پیش از این نظریه، رفتارگرایان بر این باور بودند که یادگیری زبان به صورت 
اکتسابی است و از راه شنیدن و تکرار حاصل می شود، اما بنابر نظریه جهانی های زبان، انسان با 
داشتن قابلیت گفتار و دانش ناخودآگاه دستورزبان خود، پس از قرار گرفتن در محیط های مختلف، 
جملاتی را تولید می کند که گاهی هرگز از دیگران نشنیده است و همین امر نظریه یادگیری شرطی 

رفتارگرایان را مردود می کند.
دستور جهانی زبان؛ بدین معنی است که ذهن انسان دارای توانایی یادگیری زبان است و 
هنگامی که کودکی در یک جامعه ی زبانی قرار می گیرد، آن زبان را می آموزد و تا سن بلوغ 
حنجره و مجرای گفتار وی، برای ایجاد آواهای آن زبان شکل می گیرد. این زبانِ اول را »زبان 

مادری« می گویند. 
زبان مادری و هویّت

گونه ی گفتاری هر جامعه زبانی، بی تردید مهم ترین ابزار ارتباطی آن جامعه، و شامل مفاهیمی 
است که سبک زندگی، ارزش ها و باورهای آنان را در رویارویی با عناصر طبیعت نشان می دهد. 
به بیان دیگر، گونه گفتاری هر جامعه زبانی، شامل واژگان و مفاهیمی است که نوع نگرش و 
جهان بینی آنان را دربر دارد و در نتیجه باعث ایجاد حس همسانی و شباهت و انتقال خواسته ها 
و درک متقابل، و در نهایت اتحاد آنان می شود. پیاژه2 و فروید3 معتقدند که هویت انسان در روند 
رشد و تکامل او از مرحله فردی به اجتماعی شکل می گیرد و در فرایند شکل گیری این هویت 
اجتماعی، گونه گفتاری مشترک نقش بسزایی ایفا می کند. رابطه زبان و هویت، رابطه ای دوسویه 
است. حفظ هویت و آداب و سنت های دیرپای، مستلزم حفظ واژه ها و مفاهیم مرتبط است و 

حفظ گونه ی گفتاری نیز مستلزم حفظ آیین ها و سنت های بومی است.
انفجار اطلاعات در دهه های اخیر و روند رو به رشد جهانی سازی، مرزهای زبانی و هویتی 
کشورها را در معرض خطر قرار داه است. در عصر حاضر »زبان« معتبرترین نشانه ی هویت هر 
جامعه ی زبانی است. روند جهانی سازی در بسیاری از موارد با کم رنگ شدن هویت های ملی 
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و جایگزین شدن زبان های کشورهای قدرتمندتر به جای زبان های بومی همراه بوده  است، به 
نوعی که تعداد بسیاری از زبان های بومی مناطق مستعمراتی از بین رفته و بومیان آن مناطق با 
زبان کشور استعمارگر سخن می گویند. مانند: نابودی زبان های سرخپوستی در آمریکا و جایگزین 
شدن زبان فرانسوی به جای زبان های بومی مردمان آفریقا. هویت زبانی در جوامعی که از اقوام 
مختلف تشکیل شده، دو جنبه دارد که یکی هویت قومی با زبان قومی است، و دیگری هویت 
ملی که بین تمام اقوام آن کشور مشترک است و سبب اتحاد، همدلی و تفاهم بین اقوام می شود. 
هویت ملی، علاوه بر زبان، شامل نمادهای آن کشور، مانند: پرچم و سرود ملی و جشن های ملی 
و آیینی است. هویت زبانی قومی، امری است طبیعی که یک انسان به واسطه تولد در یک جامعۀ 
زبانی، آن را دریافت می کند، اما هویت زبانی ملّی امری است اجتماعی. زبان ملّی، براساس قدرت 
سیاسی گویشوران یا سیر تاریخی یا غنای زبانی یک گونه گفتاری، از بین زبان اقوام مختلف، 
انتخاب می شود. زبان فارسی به عنوان نیای مشترک زبان ها و گویش های ایرانی و به دلیل دیرینگی 
تاریخی)از قرن سوم هجری و پس از قیام یعقوب لیث صفار( و غنای ادبیات آن، به عنوان زبان 

رسمی ایران بزرگ انتخاب شد. 
هویت قومی باعث ایجاد بستری مناسب برای گویش ها و زبان های بومی است که زبان مادری 
هر جامعه زبانی است. در عین حال برای کشورهایی مانند ایران که دارای اقوامی با زبان ها و 
گویش های مختلف است، به نوعی زبان فارسی، زبان مادری ملی و نشانه هویت ایرانی است. 
زبان های قومی به منظور حفظ آداب و سنت ها و آیین های بومی، به همان اندازه اهمیت دارند که زبان 

فارسی برای حفظ آداب و سنت های ایرانی و استقلال و ارزش ها و اقتدار ملی، ضروری است. 
هيچ زبانی برتر یا سخت تر از زبان دیگر نيست

براساس علم زبان شناسی هیچ زبانی برتر از زبان های دیگر نیست و همچنین  در امر آموزش 
زبان ها، هیچ زبانی سخت تر از زبان دیگر نیست، بلکه بسته به شباهت ها یا تفاوت های زبان ها، 

سرعت یادگیری متفاوت می شود.
هرکدام از زبان های دنیا براساس ویژگی های ساختاری، به یک اندازه ارزشمند هستند و تقسیم بندی 
زبان های دنیا بر اساس  تفاوت ساختاری،  تنها به منظور مطالعه دقیق تر آن هاست. هر زبانی بسته به 
میزان نیاز گویشوران و رشد ذهنی آن ها، رشد می  کند. همۀ زبان ها در ابتدای امر تنها شامل واژگان 
و مفاهیم اولیه زندگی هستند که در طول زمان، با رشد جامعه و نیاز به مفاهیم و واژگان جدید، 

زبان آن جامعه نیز غنی تر می شود.
از نظر علم زبان شناسی، برتری جویی های سیاسی، اجتماعی، یا نژادی، دلیل برتری هیچ زبانی 
نمی شود و هر کدام از زبان های دنیا  ارزش و اهمیت یکسانی برای  بررسی دارند. چه بسا زبان های 
قومی که تعداد گویشوران آن ها درحال کاهش باشد، اولویت بیشتری برای بررسی دارند. اما توجه 
به این نکته ضروری است، زبان هایی که گویشوران آن سابقه تاریخی درخشانی در تمدن و فرهنگ 
دارند، ادبیات غنی تر و واژگان و مفاهیم کامل تری دارند که نشانۀ رشد فکری گویشوران آن است 

مرضیه عبداللهی میان آباد
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چرا که زبان و تفکر برهم تأثیر می گذارند.
در امر یادگیری زبان های دیگر دنیا، توجه به این نکته ضروری است که هرچه آواها، دستور و 
ساختار و مفاهیم یک زبان، به زبان مادری ما نزدیک تر باشد، یادگیری آن زبان برای ما آسان تر 
است. به همین دلیل یادگیری زبان فرانسه برای یک گویشور فارسی، راحت تر از یادگیری زبان 
چینی است، در حالی که برای یک گویشور تبتی، یادگیری زبان چینی چندان دشوار نیست. مثال 
دیگر این که گویشوران کردی و ترکی به مراتب زبان آلمانی را زودتر از گویشور فارسی می آموزند 

و این تنها به دلیل شباهت ها یا تفاوت های زبان هاست.
بقای زبان مادری، در گرو خواست گویشوران است

زبان، مانند موجود زنده ای است که در مسیر زندگی پرفراز و نشیب، شرایط مختلفی را تجربه 
می کند. گاه در اوج شادابی و پویایی است و گاه به واسطه آثار ناشی از شرایط اجتماعی یا سیاسی 
جامعه، دستخوش تغییر یا فرسایش می شود. تداخل زبان ها و قرض گیری مفاهیم یا واژگان، اغلب 
باعث غنای زبان ها و گویش ها می شود، اما در صورت حضور بیش از حد واژگان و مفاهیم و 
ساختارهای دستوری از یک زبان به زبان دیگر و عدم معادل سازی صحیح، زبان ها دچار روند 
فرسایشی شده و در نهایت منجر به مرگ یک گونه زبانی می شود. برای حفظ گویش ها و زبان ها، 
ایجاد حس احترام نسبت به گونه گفتاری مادری و کاربرد آن در بافت های زبانی مناسب، جلوگیری 
از ورود واژه های بیگانه و تا حد ممکن معادل سازی برای وام واژه ها یا همان واژه های قرضی، 
آموزش آن به نسل های آینده از طریق به-کارگیری مفاهیم و واژه های بومی، مطالعه ادبیات و تاریخ 
کهن منطقه برای یادآوری گنجینه زبانی، بسیار کارآمد خواهد بود. همچنین ثبت گونه های زبانی 
به عنوان میراث  معنوی گویشوران، بکارگیری دانش روز زبان شناسی برای شناسایی ویژگی های 
گونه گفتاری، تدوین فرهنگ های واژگانی و مفهومی، حضور اهل فن در جوامع علمی مرتبط، 
از جمله همایش ها و گردهم آیی ها، و ترویج گویش های در خطر فراموشی، از جمله راهکارهای 
حفاظتی زبان های مادری است و تحقق این مهم، درگرو خواست و اراده همگانی گویشوران است.

استان گلستان، رنگين کمان زبان ها و گویش ها
استان گلستان در طول تاریخ کهن خود، به  دلیل اهمیت سیاسی و به  دلیل داشتن اقیلم مناسب 
کشاورزی، همواره مورد توجه مهاجمان و مهاجران بوده  است. ساکنان غیربومی، به مرور زمان 
در این منطقه ریشه دوانیده و استان گلستان را به مجموعه ای بی نظیر از اقوام مختلف تبدیل 
کرده است. در عین حال به دلیل تنوع قومی، شاهد گوناگونی های زبانی و گویشی در این منطقه 
هستیم. گونه های گفتاری ترکی، ترکمنی، سیستانی، طبری، بلوچی، قزاقی، و مهاجران فارس 
زبان شهرهای دیگر، در کنار مردمان بومی استرآبادی، جامعه زبانی گلستان را تشکیل می دهند. 
گویش اسِترآبادی در شهر اسِترآباد )گرگان امروزی( و مناطق هم گویش، شامل روستاهای اطراف، 
یکی از این »گونه های در خطر فراموشی« است. برای ادامۀ بقای گویش اسِترآبادی، شناسایی آن 
براساس روش های نوین علمی و ثبت آن، و سپس تشویق گویشوران به استفاده و آموزش آن به 
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نسل های بعدی، امری اجتناب ناپذیر بود. بنابراین میراث فرهنگی استان گلستان، طبق برنامه ریزی 
هدف مندی، به شناسایی پژوهش گران زبان شناسی مسلط و علاقمند به این حوزه اقدام نمود و 
سپس برنامه و طرح ثبت گویش، مشخص گردید. از آن جا که پژوهش گر منتخب، از سالیان 
قبل بررسی زبان شناسانه گویش اسِترآبادی و جمع آوری داده ها را انجام داده و منابع کافی و 
دانش بروز برای ثبت گویش را اندوخته بود، پرونده ثبت گویش در موعد مقرر آماده شد و با 
هدف ثبت آن تا قبل از روز جهانی زبان مادری، با پیگیری و تلاش مستمر گروه در آبان 95 
برای دفاع و داوری به شورای ثبت میراث معنوی کشور فرستاده شد. در دی ماه 95، با حضور 
داوران بخش میراث معنوی در تهران، دفاع از قابلیت های گویش استرآبادی، به عنوان یک گونه 
در خطر انجام شد و سپس با ارایه شواهد و مدارک کافی، به عنوان گویش استرآبادی در فهرست 
میراث معنوی کشور ثبت گردید. شایان ذکر است که در روند جمع آوری داده ها که از سال 92 با 
هدف آماده سازی برای ثبت گویش، شروع شد، همواره گویشوران کهنسال شهر استرآباد و فعالان 
فرهنگی و روستاهای هم گویش، همراه پژوهش گر بودند. پس از طرح موضوع پرونده گویش 
از سوی اداره میراث فرهنگی استان گلستان، به منظور جمع آوری مطالب بروز، همراهی بی دریغ 
مجموعۀ فرهنگی میرداماد را به همراه داشت که هم در تهیه مطالب و هم در ایجاد امکانات لازم 
برای جمع آوری داده های صوتی، صمیمانه همراهی نمود. در این میان هریک از نهاد های فرهنگی 
و دولتی و یا افراد که به نوعی حامیان طرح بودند، پژوهشگر را همراهی نمودند. از جمله این 
یاوران گرامی، خانه فرهنگ اندیشه و معاونت روستایی استان گلستان بودند که از هیچ کمکی برای 
آشنا کردن پژوهشگر با افراد فعال دریغ نکرده و تا روز دفاع از پرونده، مشتاقانه پیگیر ماجرا بودند. 
قابل ذکر است؛ در روند انجام هر پروژه یا طرحی نو، همواره مشکلات و موانعی پیش خواهد 
آمد و هر قدر صاحب نظران کمتر به ارزش و آینده آن طرح واقف باشند، مشکلات و موانع آن نیز 
بیشتر خواهد بود، و بالطبع ثبت گویش استرآبادی از این ماجرا بی نصیب نماند. اما در مقابل همه 
موانع و کمبودها که در روند اجرایی امری بدیهی است، حمایت و مدیریت ریاست محترم میراث 
فرهنگی و گردشگری استان گلستان بسیار کارساز بود و در مواردی شخص ایشان جویای انجام 
امور بودند. در این حین همراهی و مدیریت معاونت میراث فرهنگی و گردشگری، قوت قلبی 
برای گروه ثبت معنوی به شمار می رفت. تلاش و پیگیری مستمر گروه ثبت معنوی استان گلستان، 
دوستان  گویشور و اساتید بزرگ زبان شناسی، راه را برای ثبت گویش هموار نموده و این نتیجه 

درخشان را برای مردمان استرآباد به ارمغان آورد. 
بدین ترتیب گویش استرآبادی به مجموعه بی نظیر زبان ها و گویش های استان گلستان پیوست و 
دست اندرکاران فرهنگی تلاش می کنند که سایر زبان ها و گویش ها را بیش از پیش مورد شناسایی 
و بررسی قرار داده و برنامه هایی کارساز برای ترویج و حفظ این مجموعه ارزشمند در نظر گیرند. 
باشد که حفظ زبان ها و گویش های بومی منطقه، سبب حفظ ارزش ها و سنت های بومی و در 

نهایت حفظ هویت مردمان این دیار شود.

مرضیه عبداللهی میان آباد


